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 بسم االله الرحمن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان عرضه  صلّى اللّه عليه وآلهترين دين الاهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  . آخرين و كامل . .
 رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. شد و آئين و رسالت پيام

و  صلّى اللّه عليه وآلهسه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و شكوفا شد و پس از بيستدين اسلام در شهر مكّه 
 جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت.

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين رادمرد  ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى
 سپرده شد.عليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهامبر خدا عالم اسلام پس از پي

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
ز نابودى دين اسلام عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان ا

 مأيوس گشتند.

ـ مسير هدايت و راهبرى  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در تحير و  صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامبر خدا 

سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى 
ـ پشت ابرهاى سياه شك  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ شبهات و تدليس و تلبيس

 و ترديد قرار دادند.

، توسط امير صلّى اللّه عليه وآلهحقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  ها، بديهى است كه على رغم همه توطئه
و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلاممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطين و  ها، شبهه اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با بيان حقايق، دودلى هر برهه
 اند. دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى، قاضى 
چرا كه اينان در مسير  ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مىالدين، امينى و...  حامد حسين، سيد شرف نوراللّه، مير

گويى شبهات  ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخعليهم السلامدفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 
 . اند... پرداخته



٧ 
 

بيين حقايق تابناك دين مبين و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به ت
پرداخته است، پژوهشگر والامقام حضرت آيت  عليه السلاماسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 باشد. اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

در دستور كار خود قرار سنگ آن محقّق نستوه را  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسلامى قرار  داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 دهد.

كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسلامى آشنا 
 سازد. مى

عجل اللّه تعالى فرجه ميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان ا

 قرار گيرد. الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى
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 نگاهى به احاديث ساختگى

 ها در ترتيب خلفا و فضايل آن
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 المين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدالحمد للّه رب الع

 وآله الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.

 

هاى خود پيرامون روايتى چنين آوردم: تمامى احاديثى كه درباره مناقب خلفا آمده و اسامى  در يكى از پژوهش
 ترديد جعلى و ساختگى هستند. دارند، بى ها را به ترتيب، بيان مى آن

كه در صحاح  برخى خوانندگان فاضل، از من خواستند كه از طريق تحقيق در سندهاى مختلف اين قبيل احاديث ـ
 ـ اين مطلب را اثبات نمايم. شوند هاى معتبر يافت مى ششگانه و كتاب

كه نه تنها اخبار موجود در بخش  بنابراين، به نگارش كتاب پيش رو همّت گماشتم. در حين تحقيق متوجه شدم
ها آمده كه  حتى احاديثى كه در آن ؛بلكه تقريباً همه احاديث اين چنينى در تمامى ابواب، جعلى و ساختگى هستند ؛فضايل

يرون فرمود: من به همراه ابوبكر، عمر و عثمان آمدم... من به همراه ابوبكر، عمر و عثمان ب مى صلى اللّه عليه وآلهپيامبر اكرم 
 . رفتم... ابوبكر، عمر و عثمان كجا هستند...

نيز مورد اشاره قرار گرفته و گاهى » عليه السلام على«در اين احاديث، گاهى پس از نام ابوبكر، عمر و عثمان، نام 
نام  پيش از عثمان ذكر شده، اما به هر حال،» عليه السلامعلى «اى به آن حضرت نشده است. در برخى موارد نام  اشاره

 و عثمان آمده است! عليه السلامابوبكر و عمر، پيش از نام على 

 عليه السلامهايى را از زبان امير مؤمنان على  گويان طى آن، چنين عبارت تر اين كه حديثى را يافتم كه دروغ جالب
 ، اعتراض نمايد!اند تا آن حضرت را معترف به فضايل خلفا نشان دهند و هيچ كس نتواند به مضمون حديث نقل كرده

گويد: وليد بن  اند، ملاحظه كنيد! بخارى مى براى نمونه حديثى را كه بخارى و مسلم با دو سند متفاوت نقل كرده
 . عباس... الحسين مكّى از ابن ابى مليكه از ابن بن يونس از عمر بن سعيد بن ابى صالح از عيسى

ابوكريب محمد بن علاء (عبارت از ابوكريب  ع عتكى وگويد: سعيد بن عمرو اشعثى، ابوالربي و مسلم نيز مى
عباس شنيدم كه  گويد: از ابن كند كه ابن ابى مليكه مى حسين نقل مى بن ابى بن سعيد از ابن مبارك از عمر ١است)

 گفت: ىم

                                                           
 گويند: به ما خبر داد. ولى اين دو نفر اخير مى ؛اند گويد: براى ما روايت كرده .  گفتنى است ابوالربيع مى ١
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وقتى عمر بن خطّاب را در تابوت گذاشتند، مردم پيرامون او جمع شده بودند و پيش از آن كه تابوت از زمين 
 فرستادند. گفتند و بر او درود مى كردند، فضايلش را مى برداشته شود برايش دعا مى

 ديدم على است.ها بودم، ناگاه مردى از پشت، كتف مرا گرفت. به عقب برگشتم  من نيز در ميان آن

او نيز براى عمر، طلب رحمت كرد و خطاب به او گفت: كسى را بعد از خودت باقى نگذاردى تا من آرزوى آن 
كنم كه خداوند تو را نزد دو  را داشته باشم كه با اعمالى همانند اعمال او خدا را ملاقات كنم. به خدا سوگند، فكر مى

صلى اللّه عليه چرا كه اين عبارات را بسيار از رسول خدا  ؛دهد و ابوبكر) قرار مى ١وآلهصلى اللّه عليه هم صحبتت (پيامبر اكرم 

من به همراه ابوبكر و عمر آمدم، من به همراه ابوبكر و عمر داخل شدم، من به همراه ابوبكر «گفت:  شنيدم كه مى مىوآله 
 ٢ـ كه خداوند تو را همراه آن دو قرار دهد. كنم يا گمان مى بنابراين اميدوارم ـ». و عمر خارج شدم

اند. ابن ماجه اين حديث را به سند  چون ابن ماجه اين حديث را آورده غير از بخارى و مسلم، برخى ديگر هم
 ابى مليكه، از ابن عباس، روايت كرده است. ن سعيد، از ابنخود از عمر ب

ابن «زيرا  ؛چنين سخنى را برزبان نرانده است عليه السلاماما بايد گفت كه اين حديث جعلى است و امير مؤمنان على 
آيد  شمار مىبه  عليهم السلامبيت  ترين دشمنان حضرت على و اهل كه محور راويان اين حديث است، از بزرگ» ابى مليكه

 ٣بن زبير بوده است. تا آن جا كه قاضى و مؤذّن عبداللّه

 ذكر اين نكته ضرورى است كه استدلال ما به اين دسته روايات از باب الزام مخالف است.

حق و پيروى از خواهيم كارهاى ما را براى حضرتش خالص گرداند و به ما در رسيدن به  از خداوند متعال مى
 چرا كه او نيكوكار و مهربان است. ؛آن، توفيق عطا فرمايد

 سيد على حسينى ميلانى

                                                           
به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما طبق فرمايش  عليه وآله  اللّه صلى خدا .  به رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر ١

 ايم. صلوات را به صورت كامل آورده حضرتش، درود و
 ١٢/  ٥: صحيح مسلم، ٣٤٧٤: لو كنت متخذاً خليلاً، حديث صلّى اللّه عليه وآلهلصحابه، باب قول النبى كتاب فضائل ا ١٣٤٥/  ٣: صحيح بخارى.   ٢

 .٢٣٨٩كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عمر، حديث 
 .٢٧٢/  ٥: ذيب التهذيب.   ٣
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 مژده شت به سه خليفه

هاى خلفا اشاره  ها به فضايل و برترى كنند كه در آن نقل مى صلى اللّه عليه وآلهاهل سنت احاديثى را از پيامبر خدا 
نماييم. نخستين  ها را بررسى و نقد مى كنيم و آن حديث اشاره مى ۱۴كنند. اينك به  ىها را به ترتيب بيان م شده و آن

 حديث از بخارى است.

 كند: چنين نقل مى صحيحبخارى در 

كند كه سعيد بن مسيب  نمر نقل مى بن ابى ابوالحسن محمد بن مسكين، از يحيى بن حسان، از سليمان، از شريك
 ت:گويد: ابوموسى اشعرى به من گف

خواهم  صلى اللّه عليه وآلهام وضو گرفتم و آن گاه بيرون رفتم و با خود گفتم: امروز ملازم رسول خدا  روزى در خانه
 را گرفتم.صلى اللّه عليه وآله رو به مسجد آمدم و سراغ پيامبر  شد و اين روز را با ايشان سپرى خواهم كرد. از اين

 فت.گفتند: از مسجد خارج شد و به اين سمت ر

شد. درِ اين آب انبار » أريس«من نيز در پى او از مسجد خارج شدم و سراغ او را گرفتم تا اين كه وارد آب انبار 
قضاى حاجت صلى اللّه عليه وآله برگ نخل درست شده بود، من كنار در آن نشستم تا اين كه رسول خدا  هاى بى از شاخه

ر وسط ديواره آب انبار أريس نشسته است، و لباسش را تا كرد و وضو گرفت. من به سوى او رفتم و ديدم د
هايش بالا زده و پاهايش را در چاه آب آويزان كرده است. به ايشان سلام كردم و بازگشتم و كنار در نشستم و با  ساق

 خواهم شد.صلى اللّه عليه وآله خود گفتم: امروز دربان رسول خدا 

 هل داد. گفتم: كيستى؟!پس از اندك زمانى ابوبكر آمد و در را 

 گفت: ابوبكر.

 گفتم: درنگ كن!

 كند. رفتم و گفتم: اى رسول خدا! ابوبكر كسب اجازه مى صلى اللّه عليه وآلهسپس به نزد رسول خدا 

 فرمود: به او اجازه بده و او را به شت مژده ده. صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 دهد. تو را به شت مژده مى صلى اللّه عليه وآلهسول خدا جلو آمدم و به ابوبكر گفتم: وارد شو، ر

صلى چون رسول خدا  بر روى ديواره چاه نشست و هم صلى اللّه عليه وآلهابوبكر وارد شد، در سمت راست رسول خدا 

 هايش بالا زد و پاهايش را در چاه آويزان كرد. لباسش را تا ساق اللّه عليه وآله
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ر نشستم تا برادرم (ابوبكر) وضو بگيرد و به من ملحق شود. با خود گفتم: اگر آن گاه بازگشتم و كنار د
 دهد. آورد. ناگاه ديدم يكى در را تكان مى ـ خير بخواهد او را مى منظور برادرش عمر است خداوند، به فلانى ـ

 گفتم: كيستى؟!

 گفت: عمر بن خطّاب.

 گفتم: درنگ كن!

 خواهد. آمدم، به او سلام كردم و گفتم: عمر بن خطّاب اجازه مى وآله صلى اللّه عليهسپس به نزد رسول خدا 

 فرمود: به او اجازه بده و او را به شت مژده ده. صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 تو را به شت، مژده داد. صلى اللّه عليه وآلهآمدم و به عمر گفتم: وارد شو، رسول خدا 

، بر روى ديواره چاه نشست و پاهايش را در چاه، آويزان صلى اللّه عليه وآله عمر وارد شد، در سمت چپ پيامبر خدا
 كرد.

آورد. در اين  سپس باز گشتم و كنار در نشستم و با خود گفتم: اگر خداوند، خير فلانى را بخواهد او را مى
 دهد. مى هنگام ديدم شخصى، در را تكان

 گفتم: كيستى؟!

 گفت: عثمان بن عفّان.

 رنگ كن!گفتم: د

 رفتم و موضوع را به وى اطلاع دادم. صلى اللّه عليه وآلهآن گاه به نزد رسول خدا 

شود به شت،  فرمود: به او اجازه بده و او را به خاطر مصيبتى كه گريبان گيرش مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 مژده ده.

شود  تو را به خاطر مصيبتى كه دامنگيرت مىه عليه وآله صلى اللّكنارِ در آمدم و به عثمان گفتم: وارد شو، رسول خدا 
 به شت مژده داد.

رو در طرف ديگر كه مقابل ديواره قرار داشت،  عثمان وارد شد و ديد كه ديواره چاه، پر شده است، از اين
 نشست.

ا بر گويد: سعيد بن مسيب گفت: من اين گونه نشستن (رسول خدا، ابوبكر، عمر و عثمان) ر شريك مى
 ١چگونگى قرار گرفتن قبرهاى آنان حمل كردم.

 ٢مسلم نيشابورى نيز اين روايت را به همين سند و با همين متن آورده است.

                                                           
 .٣٤٧١: لو كنت متخذاً خليلاً، حديث صلّى اللّه عليه وآله، كتاب فضائل الصحابه، باب قول النبى ١٣٤٤و  ١٣٤٣/  ٣: صحيح بخارى.   ١
 .٢٤٠٣كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفّان، ذيل حديث  ٢١و  ٢٠/  ٥: صحيح مسلم.   ٢
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بن غياث، از ابوعثمان دى، از  همين حديث را بخارى با سند ديگر از يوسف بن موسى، از ابواسامه، از عثمان
 ١ابوموسى نقل كرده است.

بن غياث، از ابوعثمان دى، از  عدى، از عثمان ابى مسلم نيز اين حديث را با سند از محمد بن مثنى عترى، از ابن
 ٢ابوموسى اشعرى روايت كرده است.

 . اند... علاوه بر بخارى و مسلم، برخى ديگر نيز به بيان اين حديث پرداخته

 بررسى راويان حديث

  پردازيم. نماييم و به شرح حال آنان مى اينك راويان اين حديث ساختگى را بررسى مى

 شريك بن ابى نمر

 ؛ه: روايات او قابل قبول استمعين درباره شريك گفت نمر است، گرچه ابن يكى از راويان اين سند، شريك بن ابى
 اند. شناسان اهل سنت او را نپذيرفته اما ديگر راوى

 اند: شريك از نظر نقل حديث قوى نيست. براى نمونه در مورد ديگرى ابن معين و نسائى گفته

 گويد: اگر راوى مورد اعتمادى از او روايت كند، او نيز مورد اعتماد خواهد بود. ابن عدى مى

 كرد. عيد كه يكى از راويان حديث است از او روايت نقل نمىيحيى بن س

 گويد: شريك قَدرى مذهب بوده است. ساجى درباره او مى

 ابن حزم او را به خاطر نقل حديث معراج، ضعيف شمرده است.

 ٣است. صحيح بخارىذهبى بعد از نقل حديث اين گونه اظهار نظر كرده: اين حديث از عجايب 

 عثمان بن غياث

 اند. شناسان او را نيز نپذيرفته عثمان بن غياث از جمله راويان سند دوم است كه راوى

 گويد: يحيى بن سعيد، احاديث او در مورد تفسير را، ضعيف دانسته است. دورى به نقل از ابن معين مى

هايى از عكرمه در  گفت: عثمان بن غياث، كتاب ـ شنيدم كه مى يعنى قطّان گويد: از يحيى ـ على بن مدينى مى
 ها را براى ما تأييد نكرده است. اما صحت آن ؛اختيار دارد

 بصره دانسته است.٤كند كه عثمان بن غياث را جزء مرجئه آجرى از ابوداوود نقل مى

 ١گويد: وى طرفدار ديدگاه مرجئه بوده است. احمد مى

                                                           
 .٣٤٩٠ش فضائل عمر بن خطاب، حديث كتاب فضائل الصحابه، بخ ١٣٥١و  ١٣٥٠/  ٣: صحيح بخارى.   ١
 .٢٤٠٣ كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفان، حديث ٢٠و  ١٩/  ٥: صحيح مسلم.   ٢
 ٣٠٨/  ٤: ذيب التهذيب، ٣٧٢/  ٣: دالميزان الاعت.   ٣
 رساند.گفتند: با ايمان هيچ گناهى ضرر ن .  مرجِئه: گروهى از مسلمانان بودند كه مى ٤
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 ابواسامه

 بن غياث ذكر كرده است. بن اسامه) به نقل از عثمان گفتنى است كه بخارى اين روايت را از ابواسامه (همان حماد

كرد، اما  گويد: ابواسامه بسيار تدليس مى مورد خدشه واقع شده است. ازدى به نقل از معيطى مى اين راوى نيز
 بعدها اين كار را ترك نمود.

 كند و تدليس او روشن است. گويد: وى تدليس مى ابن سعد درباره ابواسامه مى

 در مورد اسامه، از سفيان ثورى اين گونه نقل شده است:

شود و حال آن كه حال او معلوم بود و در سرقت  احاديث ابواسامه، جايز شمرده مى من در شگفتم كه چگونه
 گرفت. احاديث خوب، بر همه پيشى مى

رو من  هايش را زير زمين پنهان كرده بود، از اين كند كه وكيع گفت: ابواسامه كتاب آجرى از ابوداوود نقل مى
 ٢او را از عاريه گرفتن كتاب باز داشتم.

                                                                                                                                                                                     
 .٦٥/  ٥: ميزان الاعتدال، ١٣٠ـ  ١٢٩/  ٧: ذيب التهذيب.   ١
 .٤/  ٣: ذيب التهذيب، ٣٥٧/  ٢: ن الاعتدالميزا.   ٢
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 ديدار در خانه

 كند: خود اين گونه نقل مى صحيحكنيم. مسلم در  دومين حديث ساختگى را از مسلم نيشابورى نقل مى

عبدالملك بن شعيب بن ليث بن سعد، از پدرش، از پدربزرگش، از عقيل بن خالد، از ابن شهاب، از يحيى بن سعيد 
 و عثمان اين گونه گفتند: صلى اللّه عليه وآلهكند كه عايشه همسر رسول خدا  بن عاص نقل مى عاص، از سعيدبن 

كرد. در اين  روانداز عايشه را به تن كرده و بر روى بستر خود استراحت مى صلى اللّه عليه وآلهروزى پيامبر خدا 
 بيايد. يه وآلهصلى اللّه علهنگام ابوبكر اجازه خواست تا نزد رسول خدا 

در همان حالت به ابوبكر اجازه ورود داد. ابوبكر كارش را با پيامبر در ميان گذاشت و  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 پيامبر حاجت او را روا ساخت و رفت.

را با پيامبر  با همان حالت به او اجازه داد. عمر نيز كارش صلى اللّه عليه وآلهآن گاه عمر اجازه ورود خواست. پيامبر 
 در ميان گذاشت و پيامبر حاجت او را روا ساخت و رفت.

 گويد: آن گاه من از پيامبر اجازه خواستم. پيامبر نشست و به عايشه گفت: لباست را مرتب كن! عثمان مى

 در ميان گذاشتم و پيامبر حاجت مرا روا ساخت و خارج شدم.صلى اللّه عليه وآله من كارم را با رسول خدا 

در اين هنگام عايشه گفت: اى رسول خدا! چرا خود را براى ديدار با عثمان آماده كرديد، ولى براى ديدار با 
 ابوبكر و عمر، خود را آماده نكرديد؟!

دادم، بيم  فرمود: عثمان، مرد باحيايى است و اگر در همان حالت به او اجازه ورود مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 ١كارش را با من در ميان نگذارد.رفت كه  آن مى

 بررسى راويان حديث

 ها ديدگاه متفاوتى دارند. چرا كه رجال شناسان درباره آن ؛راويان اين حديث ساختگى نيز به بررسى نياز دارد

 عقيل بن خالد

گويد: عقيل بن خالد حافظ حديث  از راويان اين سند عقيل بن خالد است. هر چند ابوحاتم درباره او مىيكى 
 گويد: عقيل، پاسبان بوده است. اما ماجشون درباره او مى ؛نبود، صاحب كتاب و راستگو بود

 اند كه عقيل والى اَيله (يكى از شهرهاى شام) بوده است. گويد: گفته ذهبى مى

                                                           
 .٢٤٠٢ ، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل عثمان بن عفّان، حديث١٩ـ  ١٨/  ٥: صحيح مسلم.   ١
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 ١دانست. ان عقيل را در نقل حديث ضعيف مىيحيى قطّ

 زهرى

خورد. وى از مشهورترين افرادى است كه از راه  مى نيز به چشم» زهرى«يعنى  ؛»ابن شهاب«در اين سند، نام 
كرد و به منظور كاستن از شأن  منحرف شده بود و از آنان بدگويى مى عليهم السلامبيت  و اهل عليه السلام على مؤمنان امير

 كرد. ، حديث جعل مىعليهم السلامآنان و بيان برترى ديگران و مقدم داشتن ديگران بر اهل بيت 

 نويسد: ابن ابى الحديد در اين زمينه مى

ند ك منحرف شده بود. جرير بن عبدالحميد روايت مىعليه السلام زهرى از جمله افرادى است كه از راه اميرالمؤمنين 
اند و سخن از  بن زبير نشسته گويد: روزى به مسجد مدينه رفتم، ناگاه ديدم كه زهرى و عروة بن شيبه مى كه محمد

 كنند. به ميان آورده و از آن حضرت بدگويى مى عليه السلامعلى 

اد و فرمود: اى از اين رو به نزد آن دو رفت، بالاى سرشان ايست ؛رسيد عليه السلاماين خبر به گوش على بن الحسين 
عروه! پدرم از پدرت به خدا شكايت برد و خداوند به نفع پدرم و به زيان پدرت، حكم كرد. و اما تو اى زهرى! اگر 

 دادم. در مكّه بودم جايگاه پدرت را به تو نشان مى

گفت: هر گاه  ىكند كه يحيى بن عروه م افزايد: عاصم بن ابوعامر بجلى از فرزند عروه نقل مى الحديد مى ابى ابن
 ٢كرد. برد، از او بدگويى مى پدرم از على نام مى

نويسد:  كند: معمر در كتاب جامع خود به نقل از زهرى مى ابن عبدالبر نيز درباره زهرى اين گونه اظهار نظر مى
 زيد بن حارثه نخستين كسى است كه اسلام آورد.

 ٣گويد: غير از زهرى هيچ كس چنين ادعايى نكرده است. ين سخن مىعبدالرزاق درباره ا

نخستين كسى بود كه اسلام  عليه السلاممؤمنان على  زيرا امير ؛معناى سخن بالا اين است كه زهرى دروغ گفته است
 نكار يا پنهان كند.خواست اين منقبت و فضيلت را ا آورد، اما زهرى مى

به جايى رسيد كه باعث شد از زبان عمر بن سعد بن ابى وقاص  عليهم السلاماز اين گذشته، دشمنى زهرى با اهل بيت 
 نويسد: نيز به نقل روايت بپردازد! ذهبى در اين باره مى

اند.  نقل روايت كرده عمر بن سعد بن ابى وقاص به نقل از پدرش و ابراهيم و ابواسحاق نيز به نقل از عمر سعد
 اند. زهرى و قتاده به طور مرسل از عمر سعد روايت كرده

 ٤تواند فردى ثقه و مورد اعتماد باشد؟! مى عليه السلامگويد: چگونه قاتل حسين  ابن معين مى

                                                           
 .١١١/  ٥: ميزان الاعتدال.   ١
 .١٠٢/  ٤: شرح ج البلاغه.   ٢
 ، شرح حال زيد بن حارثه.١١٧/  ٢: الاستيعاب.   ٣
 ، شرح حال عمر بن سعد.٣٠١/  ٢: الكاشف.   ٤
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نهان حكومت اموى بوده است تا جايى كه شيخ بايد گفت كه زهرى از حاميان، كارگزاران و تقويت كنندگان پ
 نويسد: ، در شرح حال او مىرجال المشكاةمحدث، عبدالحق دهلوى در كتاب 

نشينى با امرا، دستخوش ضعف ايمان شده بود. علما و پارسايان نزديك به وى، بر او خرده  زهرى به واسطه هم
 كردند. مىنشينى با امرا را به او گوشزد  گرفتند و زشتى هم مى

 گزينم! ها شريكم و از شرشان دورى مى گفت: من در خير آن زهرى همواره مى

 كنى؟! بينى و سكوت مى ها را نمى گفتند: آيا عقايد و كردار باطل آن علما و پارسايان به او مى

ن عبدالملك بود. گويد: زهرى به ملازمت خود با عبدالملك ادامه داد و پس از او نيز ملازم هشام ب ابن خلّكان مى
 ١گرفت. يزيد بن عبدالملك براى داورى و قضاوت از او كمك مى

به همين جهت است كه ابن معين به بدگويى از زهرى پرداخته است، حاكم نيشابورى به نقل از ابن معين 
 از علقمه، از عبداللّه نقل روايت كرده است.گويد: ترين سندها آن است كه اعمش از ابراهيم،  مى

 شخصى به ابن معين گفت: اعمش نيز همانند زهرى است.

دانى؟! زهرى در پى پست و مقام است و براى امويان كار  ابن معين گفت: تو اعمش را با زهرى يكى مى
 ٢كند. ىاما اعمش، فقيرى شكيبا و پارسايى عالم به قرآن است و از سلاطين دورى م ؛كند مى

آميز به زهرى نوشت، او را به خدا و جهان آخرت  اى نصيحت ، نامهعليه السلامبه همين جهت امام زين العابدين 
 متذكّر شد و آثار سوء زندگى در كاخ سلاطين را به او گوشزد كرد. در بخشى از اين نامه آمده است:

أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشةَ الظالم، وسهلت له طريق الغي... أو ليس  ... واعلم أنّ

جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلّماً إلى ضلالتهم، داعياً إلى 

 . غيهم، سالكاً سبيلهم...

تحسب أني أردت توبيخك بدعائه إياك وتعنيفك وتعييرك، لكني  وبادر، فقد أُجلت... ولا ؛إحذر، فقد نبئت

 . فات من رأيك، ويرد إليك ما عزب من دينك... ]قد[أردت أن ينعش اللّه ما 

 . أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة، وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟!...

 الّذين دفنوا في أسمالهم، لا صقةً بطوم أما بعد فأعرض عن كلّ ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين

 . بظهورهم...

مالك لا تنتبه من نعستك؟! وتستقيل من عثرتك! فتقول: واللّه ما قمت للّه مقاماً واحداً ما أحييت به له 

 ٣؛ديناً، أو أمت له فيه باطلا...

                                                           
 ، شرح حال زهرى.١٧٨/  ٤: وفيات الاعيان.   ١
 ، شرح حال اعمش.٢٠٤/  ٤: ذيب التهذيب.   ٢
 .١٤٣/  ٢: إحياء العلوم، ٢٧٧ـ  ٢٧٤: تحف العقول عن آل الرسول.   ٣
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اى و اين  اى و راه گمراهى را براى او آسان ساخته . بدان كه دل نگرانى ستمگر را به آسودگى تبديل كرده..
 . اى... ترين بارى است كه بر دوش خود اده كمترين كتمان و سبك

 اند؟ هاى خويش تبديل نكرده آيا آنان تو را به محور آسياب ستم

 هايشان باشد؟ ان به مصيبتاند كه محل گذار آن آيا از تو پلى نساخته

 . اند؟... آيا تو را به عنوان نردبان گمراهى، مبلّغ ضلالت و گمراهى و رهرو طريق خود مورد استفاده قرار نداده

اى... گمان مبر كه با اين سخنان، در پى توبيخ،  به هوش باش كه تو را خبر دادم و شتاب كن كه تأخير كرده
خواهم كه خداوند، نظرات نادرست تو را جبران نمايد و آن چه را كه از  بلكه مى ؛نكوهش و طعنه زدن به تو هستم

 . دينت رخت بر بسته به تو باز گرداند...

 بينى؟! آيا جهل و فريفتگى خود را نمى

 . كنى؟!... ها را مشاهده نمى ها و فتنه آيا مردمِ مبتلا به مصيبت

هاى كهنه  درستكارانى كه در جامه ؛ردان تا به درستكاران بپيوندىاما بعد، از همه آن چه در آن قرار دارى روى بگ
 . هايشان به پشتهايشان چسبيده است... اند و شكم خود به خاك سپرده شده

 شوى؟! چرا از خواب (غفلت) بيدار نمى

 گويى: دارى با اين كه مى چرا دست از لغزش برنمى

 . تا دين او را زنده كنم و يا باطلى را به خاطر او نابود سازم...ام  به خدا سوگند! هيچ گاه براى خدا به پا نخاسته
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 سخنى با كوه حرا

 نويسد: خود، در بخش فضايل طلحه و زبير آورده است. وى مى صحيحسومين حديث ساختگى را مسلم در 

يمان بن بلال، از يحيى بن عبيداللّه بن محمد بن يزيد بن خنيس و احمد بن يوسف ازدى، از اسماعيل بن ابواويس، از سل
 گويد: كند كه ابوهريره مى بن ابوصالح، از پدرش نقل مى سعيد، از سهيل

فرمود: اى  صلى اللّه عليه وآلهكه در كوه حرا بود، ناگاه كوه حركت كرد. پيامبر خدا  صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 
 شهيدى قرار ندارد.كوه حرا! آرام باش! روى تو جز پيامبر، يا صديق و يا 

 ١وقاص بودند. بن ابى ، ابوبكر، عمر، عثمان، على، طلحه، زبير و سعدصلى اللّه عليه وآلهروى كوه حرا پيامبر 

 بررسى و نقد حديث

ولى ما از دو  ؛ذكر نشده است صلى اللّه عليه وآله خدا تيب خلافت از زبان پيامبردر اين حديث، اسامى خلفا به تر
 جهت به بيان آن پرداختيم:

جعل  صلى اللّه عليه وآلهمسأله ترتيب اسامى خلفا در قالب الفاظى ديگر در همين حديث، از زبان پيامبر نخست آن كه 
 شده است.

، صفت صلى اللّه عليه وآلهـ در پى آن است كه از زبان پيامبر  يبعلاوه بر اثبات ترت اين حديث ـدوم آن كه 
اما بايد گفت كه اين حديث، از دو جهت  ؛را به همه افراد بعدى، نسبت دهد» شهيد«را به ابوبكر و صفت » صديق«

 جعلى و ساختگى است: نخست متن حديث و ديگرى سند آن.

 . متن حديث ۱

ـ بيان اين نكته ضرورى است  عليه السلامعلى  مؤمنان جز امير اى اين افراد ـبا صرف نظر از ذكر عنوان شهيد بر
، در حديث قبل از اين صحيح مسلموقّاص در قصر خود به مرگ طبيعى از دنيا رفت! به همين جهت در  بن ابى كه سعد

اصلاح معناى حديث  ولى برخى براى ؛اى در خور تأمل است اى نشده است كه خود نكته حديث، به نام سعد اشاره
اند: سعد بن ابى وقّاص در اثر ابتلا به طاعون درگذشت و هر كس در اثر اين بيمارى از دنيا برود شهيد به شمار  گفته
 ٢رود! مى

                                                           
 .٢٤١٧، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل طلحه و زبير، ذيل حديث ٣٤و  ٣٣/  ٥: صحيح مسلم.   ١
 .١٩٢/  ٣: الشفاء و شرح آن، نسيم الرياض.  ر.ك:  ٢
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 . سند حديث ۲

فقط نگاه كوتاهى به شرح حال اسماعيل بن پوشى از بررسى راويان ديگر  در بررسى راويان اين حديث، با چشم
 شناسان درباره او اظهارات متفاوتى دارند. ابواويس داريم كه راوى

 ١گويد: او در نقل حديث ضعيف است. نسائى درباره اسماعيل مى

 پردازند. گويد: اسماعيل و پدرش به سرقت حديث مى يحيى بن معين مى

بن سلمه مروزى شنيدم كه  گويد: از نضر اند مى در بحث راويانى كه از نظر نقل حديث ضعيف دولابى نيز
 گوست. بن ابواويس، بسيار دروغ گفت: اسماعيل مى

گويد: ابن عدى از زبان اسماعيل، به نقل سه حديث پرداخت و گفت: وى از زبان  ذهبى پس از نقل اين سخن مى
 ٢نقل كرده كه مورد اعتماد هيچ كس نيست.دايى خود مالك، احاديث غريبى را 

گو و دروغ پرداز است و به هيچ عنوان،  بن ابواويس، ياوه كند: اسماعيل ابراهيم بن جنيد از يحيى اين گونه نقل مى
 ٣معتبر نيست.

 نويسد: مى المحلّىابن حزم در 

 ٤كرد. بن محمد به من گفت: به راستى كه ابن ابواويس، حديث جعل مى گويد: سيف فتح ازدى مىابوال

گويد: او خود به جعل حديث، اعتراف كرده  و نسائى نيز همين  عينى نيز درباره اسماعيل اظهار نظر كرده و مى
 ٥كر نموده است.مطلب را از سلمة بن شعيب به نقل از خود ابن ابواويس، ذ

                                                           
 .٥١: الضعفا والمتروكون.   ١
 .٣٨٠ـ  ٣٧٩/  ١: ميزان الاعتدال.   ٢
 .٢٨٠/  ١: ذيب التهذيب.   ٣
 .٢٨١/  ١.  همان:  ٤
 ، الفائدة السابعة. ٨/  ١: عمدة القارى.   ٥
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 سخنى از پيامبر در هنگام بيمارى

 نويسد: خود مى سننچهارمين حديث ساختگى را ابن ماجه درباره فضايل عثمان آورده است. وى در 

كند كه  قيس بن ابوحازم نقل مىبن ابوخالد، از  محمد بن عبداللّه بن نمير و على بن محمد، از وكيع، از اسماعيل
 عايشه گفت:

 در هنگام بيمارى خود فرمود: دوست دارم يكى از اصحابم كنار من باشد. صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 گفتيم: اى رسول خدا! ابوبكر را به نزدتان بخوانيم؟

 سكوت كرد. صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 گفتيم: عمر را به نزدتان بخوانيم؟

 سكوت كرد. صلى اللّه عليه وآلهمبر پيا

 گفتيم: عثمان را به نزدتان بخوانيم؟

 فرمود: آرى. صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 

گفت  با او سخن مى صلى اللّه عليه وآلهخلوت كرد. پيامبر  صلى اللّه عليه وآلهما عثمان را صدا زديم و آمد و با رسول خدا 
 كرد. و چهره عثمان تغيير مى

با  صلى اللّه عليه وآلهبن عفّان در يوم الدار گفت: رسول خدا  گويد: ابوسهله غلام عثمان به من گفت: عثمان قيس مى
 كنم. من عهدى نمود و من به سوى آن عهد حركت مى

 كنم. على بن محمد اين حديث را با اين تفاوت آورده است كه عثمان گفت: و من بر آن عهد، صبر مى

 ١تقاد، وجود داشت كه اين عهد، همان روز كشته شدن عثمان است.گويد: اين اع قيس مى

بن ابوخالد، از قيس ابن ابوحازم، از ابوسهله (غلام عثمان)،  حاكم نيشابورى اين روايت را به سند خود از اسماعيل
 . است... از عايشه نقل كرده

 ٢اند. اما مسلم و بخارى آن را نقل نكرده ؛گويد: سند اين حديث، صحيح است حاكم در ادامه مى

                                                           
 .١١٣، باب فى فضائل أصحاب رسول اللّه، حديث ١٣٠و  ١٢٩/  ١: سنن ابن ماجه.   ١
 .٤٥٤٣، كتاب معرفة الصحابه، حديث ١٠٦/  ٣: المستدرك على الصحيحين.   ٢
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 بررسى و نقد حديث

 اوتى دارند.يكى از راويان اين سند قيس ابن ابوحازم است. راوى شناسان درباره قيس سخنان متف

اين  ميزان الاعتدالاند. ابن حجر در  ذهبى و ابن حجر سخنى را از يعقوب بن شيبه سدوسى درباره وى نقل كرده
 نويسد: گونه مى

اند و احاديث منقول از او را جزء  اند. برخى او را گرانقدر و بزرگ دانسته اصحاب ما در مورد قيس سخن گفته
 اند: ما برخى به او حمله كرده و گفتها ؛اند ترين سندها دانسته صحيح

 اى را روايت كرده است. قيس احاديث ناشناخته

ها را در زمره  بلكه آن ؛اند اند، اين احاديث را ناشناخته فرض نكرده كسانى كه به تعريف و تمجيد قيس پرداخته
عليه السلام اند: او به على  ند و گفتها اند. برخى ديگر نيز مكتب قيس را مورد حمله قرار داده احاديث عجيب، قرار داده

 تاخت. مى

داشت. از اين رو بسيارى از  مقدم مىعليه السلام آن چه از قيس مشهور است اين است كه او عثمان را بر على 
 ١اند. كوفيان پيشين از او حديث نقل نكرده

 نويسد: در ضمن مطلب سودمندى مى الراوى تدريبنيز درباره او سخن گفته است. وى در  جلال الدين سيوطى

اند و بخارى و مسلم يا يكى از اين دو، به نقل  خواهم به ذكر افرادى بپردازم كه به بدعت متهم شده در اين جا مى
 اند. ها پرداخته حديث از آن

 ٢اند. متهم شده عليه السلاماند كه به دشمنى با على د آن گاه سيوطى قيس بن ابوحازم را جزء كسانى مى

                                                           
 .٣٣٦/  ٨: ذيب التهذيب، ٤٧٦/  ٥: ميزان الاعتدال.   ١
 .٢٧٩و  ٢٧٨/  ١: تدريب الراوى.   ٢
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 فضايل ناشناخته

بن جبل، زيد بن ثابت، ابى بن كعب و ابوعبيدة بن  فضايل معاذ«پنجمين حديث ساختگى را ترمذى در بخش 
 آورد: خود اين حديث را با دو سند مى سننآورده است. وى در » جرّاح

كند كه انس بن مالك  . سفيان بن وكيع، از حميد بن عبدالرحمان، از داوود عطّار، از معمر، از قتاده نقل مى ۱
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله گفت: رسول خدا 

گيرترين فرد در دستورات الاهى، عثمان بن عفان باحياترين  ترين شخص براى امت، عمر سخت ابوبكر مهربان
بن كعب  بن جبل داناترين فرد به حلال و حرام، زيد بن ثابت داناترين فرد به احكامِ تقسيم ارث و اُبىفرد، معاذ 

 ترين قارى كتاب خدا در امت من هستند. هر امتى امينى دارد و امين اين امت، ابوعبيدة بن جراح است. فصيح

 اند. نقل نكردهاين حديثى است حسن و عجيب كه به جز از قتاده، آن را ديگران 

روايت كرده است و حديث ابوقلابه مشهورتر صلى اللّه عليه وآله نظير اين حديث را ابوقلابه، از انس، از رسول خدا 
 است.

كند كه انس بن مالك  . محمد بن بشار، از عبدالوهاب بن عبدايد ثقفى، از خالد حذّاء، از ابوقلابه نقل مى ۲
 گفت:

 فرمود: عليه وآلهصلى اللّه رسول خدا 

گيرترين فرد در دستورات الاهى، عثمان باحياترين فرد، ابى  ترين شخص براى امت من، عمر سخت ابوبكر مهربان
بن جبل داناترين فرد به  ترين قارى كتاب خدا، زيد بن ثابت داناترين فرد به احكامِ تقسيم ارث و معاذ بن كعب فصيح

 حلال و حرام در امت من هستند.

 بن جراح است. اه باشيد كه هر امتى امينى دارد و امين اين امت، ابوعبيدةآگ

 ١اين حديث، حسن و صحيح است.

 ماجه اين حديث را با دو سند اين گونه نقل اند، از جمله ابن البته افراد ديگرى نيز اين حديث را نقل كرده
 كند: مى

                                                           
 .٣٨١٦و  ٣٨١٥كتاب المناقب، حديث  ٤٣٥/  ٥: سنن ترمذى.   ١
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كند كه انس بن مالك گفت:  . محمد بن مثنى، از عبدالوهاب بن عبدايد، از خالد حذّاء، از ابوقلابه نقل مى ۱
 . ... ترين شخص براى امت من فرمود: ابوبكر مهربانصلى اللّه عليه وآله رسول خدا 

، از خالد حذّاء، از ابوقلابه روايت كرده . على بن محمد همانند ابن قدامه، همين روايت را از وكيع، از سفيان ۲
 ١. است...

 گويد: حاكم نيشابورى نيز اين حديث را ذكر كرده و مى

بن  ان رهاوى، از ابومحمد كوثرعبدالرحمان بن حمدان جلاّب در همدان، از ابوحاتم رازى، از محمد بن يزيد بن سن
 گويد: كند كه ابن عمر مى حكيم حلبى، از نافع نقل مى

ترين فرد در دستورات  ترين فرد براى امت من است، عمر قاطع فرمود: ابوبكر مهربان صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
داناترين فرد به احكام تقسيم ارث، ترين قارى قرآن، زيد بن ثابت  الاهى، عثمان باحياترين فرد، ابى بن كعب فصيح

گوترين فرد  طالب داناترين فرد به احكام قضاوت، معاذ بن جبل داناترين فرد به حلال و حرام و ابوذر راست بن ابى على
در ميان امت من هستند. به راستى كه ابوعبيدة بن جراح، امين اين امت است و عالم دينى اين امت عبداللّه بن عباس 

 ٢است.

 بررسى راويان حديث

هاى اهل سنت است كه حديث به دروغ به  ترين سندهاى اين حديث در معتبرترين كتاب آن چه آورديم، مهم
امل بررسى و ارزيابى كنيم، از هدف اين نسبت داده شده است و اگر بخواهيم سندهاى آن را كصلى اللّه عليه وآله رسول خدا 

 پردازيم. رو تنها به بررسى بخش بسيار كوچكى از سندهاى اين حديث مى از اين ؛كتاب دور خواهيم شد

 سفيان بن وكيع

خورد. راوى شناسان  بن وكيع به چشم مى در سند نخست حديث كه ترمذى آن را نقل كرده است، نام سفيان
 اند: ار نظر كردهدرباره او اين گونه اظه

 گرفتند. گويد: علما به خاطر مطالبى كه به سفيان ياد داده بودند بر او ايراد مى بخارى مى

 گويى متهم است. گويد: سفيان به دروغ ابوزرعه درباره او مى

 گويد: از پدرم در مورد سفيان سؤال شد، پاسخ داد: او در نقل حديث سهل انگار است. حاتم مى ابن ابى

 گويد: سفيان فرد ثقه و مورد اعتماد نيست. درباره او مى نسائى

 گويد: سفيان فرد ارزشمندى نيست. وى در جاى ديگر مى

 هاى وى خوددارى كرده است. گويد: ابوداوود از نقل روايت آجرى در مورد سفيان مى

 ذهبى او را در زمره كسانى كه از نظر نقل حديث ضعيفند قرار داده است.

                                                           
 .١٥٥ و ١٥٤، باب فى فضائل أصحاب رسول اللّه، حديث ١٦٢ـ  ١٦١/  ١: سنن ابن ماجه.   ١
 .٦٢٨١، كتاب معرفة الصحابه، حديث ٦١٦/  ٣: المستدرك على الصحيحين.   ٢
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نوشت كه جزء احاديث او  ويد: سفيان گرفتار كاتب خود شد كه احاديثى را به نقل از او مىگ ابن حجر مى
 ١بنابراين، احاديث او از درجه اعتبار، ساقط است. ؛نبود. سفيان را در اين باره نصيحت كردند، اما نپذيرفت

 داوود عطّار

 داوود عطّار نيز يكى ديگر از راويان سلسله سند نخست ترمذى است.

 گويد: احاديث او ضعيف است. گويد: يحيى بن معين درباره داوود مى حاكم نيشابورى مى

 ٢گويند. هايى در مورد او مى گويد: علما حرف و حديث ازدى مى

 قَتاده

 قتاده نيز يكى از راويان سلسله سند نخست ترمذى است.

 كرد و از طرف ديگر، مشهور به تدليس بود. وى قَدرى مذهب بود و اين مكتب را تبليغ مى

 ٣آميزد. گويد: قتاده احاديث صحيح را با غير صحيح درمى شعبى مى

 محمد بن بشار

 از راويان سند دوم ترمذى، محمد بن بشار است.

 گو دانسته است. فلاّس او را دروغ

 كرد. كند و او را در نقل حديث، تضعيف مى گويد: يحيى بن معين را ديدم كه به او اعتنايى نمى دورقى مى

 پسنديد. ىقواريرى را ديدم كه او را نم

 ٤وى صاحب حمام بوده است.

 عبدالوهاب بن عبدايد

گويد: از پدرم درباره  حاتم درباره او مى ابى يكى ديگر از راويان اين سند، عبدالوهاب بن عبدايد است. ابن
 عبدالوهاب پرسيدم، گفت: او فرد ناشناخته است.

توانست  كرد، اما نمى هاى ديگران نقل حديث مى ه كسانى قرار داده است كه از كتابابن مهدى وى را در زمر
 اين احاديث را به خوبى حفظ كند.

 گويى شد. گويد: وى در پايان عمر، دچار پريشان دورى به نقل از ابن معين مى

 گويد: او اختلال حواس يافت. ابوداوود مى

 ١ه است.عقيلى وى را در شمار راويان ضعيف ذكر كرد

                                                           
 .٤١٩/  ١: المغنى فى الضعفاء، ٣٧٢/  ١: تقريب التهذيب، ١١٢ـ  ١١١/  ٤: ذيب التهذيب، ٢٤٩/  ٣: ميزان الاعتدال.   ١
 .١٧٣/  ٣: ذيب التهذيب، ١٨/  ٣: الاعتدالميزان .   ٢
 و ديگر منابع اهل سنت. ٣٠٩ـ  ٣٠٧/  ٨: يبذيب التهذ.   ٣
 ٧٩/  ٦: ميزان الاعتدال.   ٤



٢٦ 
 

 خالد حذّاء

ولى بدان  ؛شود گويد: حديث خالد نوشته مى راوى ديگر اين سند خالد حذّاء است. ابوحاتم درباره او مى
 شود. احتجاج و استدلال نمى

محمد  نويسد: شعبه به من گفت: به حجاج بن ارطاة و عقيلى در تاريخ خود از يحيى بن آدم به نقل از ابوشهاب مى
چرا كه آنان در زمره حافظان حديث هستند، اما در ميان مردم بصره، احاديث خالد حذّاء و  ؛بن اسحاق اعتماد كن

 هشام را از من پنهان دار.

 گويد: به حماد بن زيد گفتم: خالد حذّاء چه ايرادى دارد؟ يحيى مى

 .ما حافظ بودن او را قبول نداريم ؛گفت: او از شام به نزد ما آمد

خواست از خالد بدگويى كند. من و حماد بن زيد به نزد شعبه رفتيم و به او  گويد: شعبه مى عباد بن عباد مى
 اى؟! گفتيم: تو را چه شده؟ ديوانه شده

 آن گاه شعبه را ديد كرديم و او نيز سكوت اختيار كرد.

عليه روايت كردند.  خالد را براى ابنكند: يكى از احاديث  عقيلى از طريق احمد بن حنبل اين گونه نقل مى
 عليه به آن حديث توجهى نكرد و خالد را در نقل روايات تضعيف كرد. ابن

آيد كه سخنان اينان درباره خالد از آن روست كه حماد بن زيد به اين مطلب اشاره  گويد: به نظر مى ابن حجر مى
يد و يا از آن جهت است كه خالد به جرگه كارگزاران سلطان كرده كه خالد در پايان عمر، دچار دگرگونى حافظه گرد

 ٢تر است. درآمده بود، و خداوند آگاه

 ابوقلابه

داشت و نسبت به آن  را دشمن مى عليه السلامراوى ديگر اين سند، ابوقلابه عبداللّه بن زيد جرمى است. او على 
 نقل نكرده است. عليه السلامبه همين جهت هيچ روايتى را از على كرد.  ادبى مى حضرت بى

ها را ديده بود و  چه از كسانى كه آن ؛كرده از طرف ديگر، همگان معتقد بودند كه ابوقلابه در حديث تدليس مى
 ها را نديده بود. چه از كسانى كه آن

بوقلابه از فقهاى تابعين نيست و از ديدگاه مردم، درباره ابوقلابه، از ابوالحسن قابسى مالكى چنين نقل شده است: ا
  ٣آمد. وى از ابلهان به شمار مى

  

 

                                                                                                                                                                                     
 .٤٣٤/  ٤.  همان:  ١
 .١١١و  ١١٠/  ٣: ذيب التهذيب.   ٢
 .١٠٤و  ١٠٣/  ٤: ميزان الاعتدال، ٢٠٢و  ٢٠١/  ٥.  همان:  ٣



٢٧ 
 

 دو نكته جالب

ماجه نيز روشن شد. درباره سند اين حديث دو نكته نيز قابل بحث  بنابر آن چه گذشت موقعيت سند حديث ابن
 است:

 فتح البارىحجر عسقلانى در  ـ به طور مرسل نقل شده است. ابن افزون بر آن چه گذشت اين حديث ـ: نخست
 نويسد: اند. مناوى در شرح خود مى به اين نكته تصريح كرده صحيح بخارىو نيز ديگر شارحان 

ق عبدالوهاب ثقفى حبان اين حديث را به صورت مفصل، از طري گويد: ترمذى و ابن مى فتح البارىابن حجر در 
شود و سند آن صحيح است، ولى حافظان  آغاز مى» ترين مهربان«اند. اين حديث با كلمه  به نقل از خالد حذّاء آورده

اند: درست آن است كه آغاز اين حديث، مرسل است و قسمتى كه به سند متصل از حديث آمده همان  احاديث گفته
 ١است كه بخارى به آن بسنده كرده است.

گويى و خيانت، دست يازيده است.  راوى اين حديث انس بن مالك است كه در موارد متعددى به دروغدوم: 
 توان به او اعتماد كرد. بنابراين نمى

 راويان حديث سند حاكم نيشابورى

 محمد بن يزيد رهاوى

بن سنان رهاوى است. راوى شناسان به او ايراد  ن يزيدب يكى از راويان اين حديث در سند حاكم نيشابورى، محمد
 اند. گرفته

 گويد: او از نظر نقل حديث ضعيف است. دارقطنى درباره محمد بن يزيد مى

 گويد: محمد بن يزيد در نقل حديث قوى نيست. نسائى مى

ارزشى نيست و از پدرش بن يزيد راوى با  گويد: از پدرم درباره او پرسيدم. پاسخ داد: محمد حاتم مى ابن ابى
 تر است. غافل

اى را از زبان او نقل كرده  است، اما پسرش محمد، روايات ناشناخته ٢گويد: ابوفروه مقارب الحديث بخارى مى
 است.

گويد: ابوفروه جزرى راوى با ارزشى نيست و  ل از ابوداوود مىآجرى نيز در اين باره سخن گفته است. او به نق
 پسرش نيز همين گونه است.

 گويد: روايات محمد بن يزيد قابل اعتماد نيستند و او از نظر نقل حديث ضعيف است. ترمذى مى

 ٣گويد: محمد بن يزيد در نقل حديث قوى نيست. ابن حجر مى

                                                           
 .٥٨٩/  ١: فيض القدير.   ١
 شود كه در زمينه حديث، متوسط الحال است. .  مقارب الحديث، به كسى اطلاق مى ٢
 .١٤٧/  ٢: تقريب التهذيب، ٤٥٢/  ٩: التهذيبذيب ، ٣٧٢/  ٦: ميزان الاعتدال.   ٣
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 ١آورده است. المغنى فى الضعفاءذهبى شرح حال او را در كتاب 

 كوثر بن حكيم

گويد: احاديث  مى الضعفاء والمتروكيناز ديگر راويان سند حاكم كوثر بن حكيم است. بخارى درباره او در 
 اشناخته است.بن حكيم ن كوثر

بن حكيم متروك الحديث است (احاديث او مورد توجه قرار  گويد: كوثر مى الضعفاء والمتروكيننسائى نيز در 
 گيرد). نمى

 گويد: كوثر بن حكيم از نظر نقل حديث ضعيف است. ابوزرعه درباره او مى

 آيد. گويد: او به حساب نمى ابن معين مى

 ت.گويد: احاديث او باطل اس احمد مى

 گويد: احاديث او متروك است. دارقطنى مى

 ٢چرا كه وى روايات عجيبى دارد. ؛گويد: عالمان حديثى او را رها كردند مى المغنى فى الضعفاءذهبى در 

بلكه جعلى  ؛اند ست كه نه تنها اين حديث را ضعيف دانستهبنابر آن چه گذشت، روشن شد كه حق با كسانى ا
 ٣اند. بودن آن را ترجيح داده

                                                           
 .٣٨٨/  ٢: المغنى فى الضعفاء.   ١
 .٥٩٠ـ  ٥٨٩/  ٤: لسان الميزان، ٥٠٤/  ٥: الميزانهاى مذكور و نيز  .  ر.ك: كتاب ٢
 .٥٨٩/  ١: فيض القدير.   ٣
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 خلفا و ساخت مسجد پيامبر

آورده و آن را بنابر معيارهاى مورد نظر » فضايل عثمان«ششمين حديث ساختگى را حاكم نيشابورى در بخش 
 است. آن روايت اين گونه است: بخارى و مسلم، صحيح دانسته

ابوعلى حافظ، از ابوبكر محمد بن محمد بن سليمان، از ابوعبيداللّه احمد بن عبدالرحمان بن وهب، از عمويش، از 
 گويد: كند كه عايشه مى بن عروه، از پدرش نقل مى بن ايوب، از هشام يحيى

سپس  ؛را برداشت. آن گاه ابوبكر سنگ ديگرى برداشت براى ساخت مسجد، نخستين سنگ صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 عمر سنگ ديگرى برداشت، آن گاه عثمان نيز سنگى ديگر برداشت.

 كنند؟ بينيد كه اينان چگونه شما را كمك مى گفتم: اى رسول خدا! آيا نمى

 فرمود: اى عايشه! اينان خلفا و جانشينان بعد از من هستند. صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 نويسد: حاكم نيشابورى در ذيل اين حديث مى

اند.  اين حديث با رعايت معيارهاى مورد نظر بخارى و مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را نقل نكرده
 ١بن عطيه، مشهور شده و به همين جهت به آن اعتنايى نشده است. بن فضل اين حديث با سندى سست از محمد

 بررسى و نقد حديث

 اين حديث هم از نظر سند و هم از نظر متن، جعلى و ساختگى است.

 . سند حديث ۱

بن  ـ فقط به اظهار نظرهاى راوى شناسان درباره احمد از نظر سند ـ با چشم پوشى از راويان ديگر آن
 .پردازيم بن وهب مصرى مى عبدالرحمان

 دانستند. بن عبدالرحمان را از نظر نقل حديث ضعيف مى گويد: همه بزرگان مصر احمد عدى درباره او مى ابن

 توان به حديث احمد بن عبدالرحمان استدلال و احتجاج كرد. گويد: نمى ابن يونس درباره او مى

 ٢ناخته پرداخته است.گويد: احمد بن  عبدالرحمان در پايان عمرش به ذكر احاديث ناش ابن حبان مى

 گفتنى است كه احمد بن عبدالرحمان مصرى، حديث مذكور را از عمويش نقل كرده است!!

                                                           
 .٤٥٣٣، كتاب معرفة الصحابه، حديث ١٠٣/  ٣: المستدرك على الصحيحين.   ١
 .٢٥٤و  ٢٥٣/  ١: ميزان الاعتدال.   ٢
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 . متن حديث ۲

شود. ذهبى پس از نقل سخن حاكم نيشابورى، چنين  در بررسى متن حديث فقط به گفتار ذهبى بسنده مى
 گويد: مى

د بن عبدالرحمان به ذكر احاديث ناشناخته پرداخته و از كسانى است كه مسلم نيشابورى به خاطر به نظر من احم
، مورد نكوهش قرار گرفته است. يحيى نيز هر چند ثقه است، اما او را از نظر نقل حديث صحيحنقل احاديث او در 
 تضعيف كرده است.

 ت ابوبكر، عمر و عثمان خواهد بود.از اين گذشته، اگر اين حديث صحيح باشد، تصريحى در خلاف

ازدواج نكرده  صلى اللّه عليه وآلهزيرا عايشه در آن هنگام هنوز با پيامبر  ؛اما اين حديث به هيچ عنوان صحيح نيست
 گر بطلان حديث است. برد. به همين جهت اين سخن وى نشان بلكه در سنين كودكى و در خانه پدرش به سر مى ؛بود

بن عطيه، مشهور شده و  بن فضل كند: اين حديث از محمد حاكم نيشابورى را چنين نقل مى آن گاه ذهبى سخن
 به همين جهت به آن اعتنايى نشده است.

 ١عطيه فرد متروكى است. گويد: به نظر من ابن ذهبى در ذيل سخن حاكم مى

                                                           
 .٩٧/  ٣: تلخيص المستدرك على الصحيحين.   ١
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 رؤياى رسول خدا

 خود اين گونه آورده است: سننساختگى را ابوداوود در  هفتمين حديث

كند كه جابر  عمرو بن عثمان، از محمد بن حرب، از زبيدى، از ابن شهاب، از عمرو بن ابان بن عثمان روايت مى
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهگفت: رسول خدا  بن عبداللّه مى

را گرفته، عمر به ابوبكر  صلى اللّه عليه وآلهكر، پيامبر خدا امشب مرد صالحى در خواب به من نشان داده شد كه ابوب
 آويخته شده و عثمان نيز به عمر.

خارج شديم گفتيم: آن مرد صالح، خود رسول خدا صلى اللّه عليه وآله گويد: هنگامى كه از محضر رسول خدا  جابر مى
دهد كه ابوبكر، عمر و عثمان، پيشوايان رسالتى هستند كه  ديگر نشان مى است و آويخته شدن آنان به يك صلى اللّه عليه وآله

 خداوند پيامبرش را براى انجام آن مبعوث كرده است.

ولى نامى از عمرو  ؛اند گويد: يونس و شعيب نيز اين حديث را روايت كرده ابوداوود پس از نقل اين حديث مى
 ١اند. نبرده

 حاكم نيشابورى نيز اين حديث را اين گونه آورده است:

ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه صفّار، از احمد بن مهدى بن رستم، از موسى بن هارون بردى، از محمد بن حرب، از 
صلى اللّه عليه گويد: رسول خدا  للّه مىبن عبدا كند كه جابر بن ابان بن عثمان بن عفان نقل مى زبيدى، از زهرى، از عمرو

را گرفته، عمر به  صلى اللّه عليه وآلهفرمود: امشب مرد صالحى را در خواب به من نشان دادند كه ابوبكر رسول خدا  وآله
 اند. ابوبكر و عثمان به عمر آويخته شده

 گفتيم: آن مرد صالح، خود رسول خدا خارج شديمصلى اللّه عليه وآله گويد: هنگامى كه از محضر رسول خدا  جابر مى
ديگر اين است كه ابوبكر، عمر و عثمان، پيشوايان رسالتى  است و مقصود از آويخته شدن آنان به يك صلى اللّه عليه وآله

 را براى انجام آن مبعوث كرده است. صلى اللّه عليه وآلههستند كه خداوند پيامبرش 

ولى  ؛ويد: در پايان اين حديث، سند صحيحى از ابوهريره وجود داردگ حاكم نيشابورى پس از نقل حديث مى
 ٢اند. مسلم و بخارى آن را نقل نكرده

                                                           
 .٤٦٣٦باب فى الخلفاء، حديث ، كتاب السنة ٢١٤ـ  ٢١٣/  ٣: سنن ابوداوود.   ١
 .٤٤٣٩، كتاب معرفة الصحابه، حديث ٧٥/  ٣: المستدرك على الصحيحين.   ٢
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 بررسى و نقد حديث

كم نيشابورى يك بار اما حا ؛اين حديث را صحيح دانسته است تلخيص المستدرك على الصحيحينذهبى در كتاب 
بن عبداللّه جرجسى، از زبيدى،  بن حرب، از سعيد بن سعيد دارمى، از محمد ديگر اين حديث را با سند ديگر از عثمان

 گويد: بن عثمان، از جابر نقل كرده و آن گاه مى بن ابان از زهرى، از عمرو

از محمد بن حرب است و مردم به نقل از گفت: سند اين حديث  گويد: از يحيى بن معين شنيدم كه مى دارمى مى
خورد، اما  كنند. در سند اين حديث، نام عمرو بن ابان به چشم مى او و از زبان زهرى، احاديث مرسل را روايت مى

 ١ابان بن عثمان، پسرى به نام عمرو نداشته است.

 عقيده است! ذهبى در اين مورد نيز با حاكم نيشابورى هم

با چشم پوشى از اشكالات موجود در سند كه بر اساس تصريح  اعتبارى اين حديث ـ گفتنى است كه براى بى
از اهالى حمص و به » بن وليد زبيدى محمد« و» محمد بن حرب«، معجم البلدانكتاب » حمص«ياقوت حموى در بخش 

ها از قُضات  آمده كه آن ذيب التهذيبها در  به ويژه كه در شرح حال آن ؛معروف بودندعليه السلام على  دشمنى با
ـ  بوده عليه السلامترين مخالفان امير مؤمنان على  شهاب زهرى از معروف حكومت جور در دمشق بودند و اين كه ابن

 بن معين كافى است. سخن ابوداوود و يحيى

 كه براى رفع تناقض موجود در سخنان حاكم و ذهبى، توجيهى به ذهن نرسيد.!!شود  خاطرنشان مى

                                                           
 .٤٥٥١ ، كتاب معرفة الصحابه (فضائل عثمان بن عفّان) حديث١٠٩/  ٣.  همان:  ١
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 خلفا هم سنگان امت

 صلى اللّه عليه وآلهگويد: رسول خدا  بن جبل مى كند. وى به نقل از معاذ هشتمين حديث ساختگى را طبرانى نقل مى
 فرمود:

سنگ همه امتم هستم.  اند و من هم ديگر آن قرار گرفته در خواب ديدم كه من در يك كفّه ترازو و امتم در كفّه
گاه عمر در يك كفّه  سنگ همه آنان بود. آن اند كه ابوبكر هم سپس ابوبكر در يك كفّه و امتم در كفّه ديگر قرار گرفته

در كفّه ديگر قرار سنگ همه آنان بود. عثمان نيز در يك كفّه و امتم  اند كه عمر هم و امتم در كفّه ديگر قرار گرفته
 سنگ همه آنان بود. آن گاه ترازو برداشته شد. اند كه عثمان، هم گرفته

 ١اند. هيثمى و متقى هندى نيز اين حديث را از طبرانى نقل كرده

 عمرو بن واقد از راويان اين حديث

 گويد: هيثمى پس از نقل اين حديث مى

بن واقد است و از نظر نقل حديث متروك است و همه علما او را تضعيف  يكى از راويان اين حديث، عمرو
 اند. كرده

 پردازيم: بن واقد مى بخشى از سخنان علماى اهل سنت در مورد عمرو اينك به

 گوست. گفت: عمرو بن واقد دروغ مروان هميشه درباره او مى

آن كه تعمدى داشته باشد، دروغ  بن واقد بى گويد: عمرو يزيد بن محمد بن عبدالصمد به نقل از ابومسهر مى
 گفت. مى

 كردند. بن واقد حديث نقل نمى گويد: بزرگان ما از عمرو يعقوب بن سفيان به نقل از دحيم مى

 بن واقد ترديدى نداشت. گو بودن عمرو گويد: گويا دحيم در مورد دروغ يعقوب مى

گويند: او احاديث ناشناخته روايت  ها مى اند. آن بن واقد سخن به ميان آورده بخارى و ترمذى نيز درباره عمرو
 كند. مى

                                                           
/  ١١: كتر العمال، ١٤٣٨٨ كتاب المناقب، باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء و غيرهم، حديث ٥١/  ٩: مجمع الزوائد.   ١

 .٣٣١١٤كتاب الفضائل، باب ذكر الصحابة وفضلهم، حديث  ٢٩٥
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 كند. و بن واقد از نظر نقل حديث ضعيف است و احاديث ناشناخته روايت مىگويد: عمر ابوحاتم مى

 ١گويند: او متروك الحديث است. بن واقد مى نسائى، دارقطنى و برقانى درباره عمرو

ترمذى و ابن ماجه درباره عمرو بن واقد مطالبى را ذكر كرده و او را در زمره راويان  ميزان الاعتدالذهبى در 
ـ  از جمله همين حديث بن واقد، به ذكر احاديثى ـ برشمرده است. او پس از بيان عباراتى در نكوهش و سرزنش عمرو

 پردازد كه وى از راويان آن است. مى

اند و حال آن كه وى از  بن واقد معروف شده گويد: اين گونه احاديث فقط از طريق عمرو ذهبى در ادامه مى
 ٢عتبار ساقط است.درجه ا

                                                           
 .٩٧/  ٨: ذيب التهذيب.   ١
 .٣٥١ـ  ٣٤٩/  ٥: ميزان الاعتدال.   ٢
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 خلفا و فرمان خدا

عمر  كند كه ابن عدى نقل مى عساكر و ابن ابن مين حديث را در برترى و ترتيب خلفا متقى هندى از
 فرمود: اللّه عليه وآله صلى خدا گويد: رسول مى

و فرمود: من، ابوبكر، عمر، عثمان و على  ؛را دوست داشته باشمخداوند به من فرمان داد تا چهار تن از اصحابم 
 دارم. را دوست مى

 گويد: متقى هندى پس از نقل اين حديث مى

گويد: سليمان، حديث  يكى از راويان اين حديث سليمان بن عيسى بن نجيح سجزى است. ابن عدى درباره او مى
 ١كند. جعل مى

 سليمان بن عيسى سجزى از راويان اين حديث

هاى راوى شناسان درباره او اشاره  از راويان اين حديث سليمان بن عيسى سجزى است كه به بخشى از ديدگاه
 نماييم. مى

 كند. يان روايات مالك را نقل مىعون و ديگر راو گويد: سليمان بن عيسى بن نجيح سجزى از زبان ابن ذهبى مى

 گويد: دروغ پردازى سليمان بر همه آشكار است. جوزجانى مى

 گويد: او دروغ گوست. ابوحاتم مى

را در دو جلد به رشته تحرير  تفضيل العقلكرد. وى كتاب  گويد: سليمان حديث جعل مى ابن عدى درباره او مى
 درآورده است.

صلى كند كه پيامبر  عمر، حديث مرفوعى را نقل مى ت كه از ليث، از نافع، از ابنخيز او اين اس هاى بلا از حديث

 فرمود: اللّه عليه وآله

 ٢ابوبكر، عمر، عثمان و على. ؛خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر دستور داده است

 ١كرده است.گفتنى است كه ابن حجر عسقلانى نيز همين مطالب را بيان 

                                                           
 .٣٣٠٩٩ئل، باب ذكر الصحابة و فضلهم، حديث كتاب فضا ٢٩٣/  ١: كتر العمال.   ١
 .٣٠٨/  ٣: ميزان الاعتدال.   ٢
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 خلفا و مژده پيامبر

 الخصائص الكبرىكند. وى در كتاب  دهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را جلال الدين سيوطى نقل مى
 نويسد: مى

 گويد: مىكنند كه انس  گونه نقل مى خود)، ابويعلى، بزار و ابونعيم اصفهانى اين تاريخخيثمه (در  ابن ابى

فرمود:  صلى اللّه عليه وآلهدر باغى حضور داشتم. شخصى آمد و در زد. پيامبر  صلى اللّه عليه وآلهروزى همراه رسول خدا 
 اى انس! برخيز، در را برايش باز كن و او را به شت و خلافت بعد از من بشارت ده!

 در زد.من در را باز كردم و ديدم ابوبكر است. سپس مرد ديگرى آمد و 

فرمود: اى انس! برخيز، در را براى او باز كن و او را به شت و خلافت پس از ابوبكر  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 بشارت ده!

 من در را باز كردم، ديدم عمر است. سپس مرد ديگرى آمد و در زد.

فت پس از عمر بشارت ده و به او بگو كه فرمود: در را برايش باز كن، او را به شت و خلا صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 كشته خواهد شد.

 ٢من در را باز كردم ديدم عثمان است.

 حديث ساختگى و ديدگاه خطيب بغدادى

 گويد: خطيب بغدادى در اين زمينه مى

شد، و در بغداد  ز شناخته مىكه از مردم كوفه و با كنيه ابو صقر بن عبدالرحمان بن بنت مالك بن مغول ـ
بن عثمان صفار،  بن حسن مالكى، از عبداللّه ـ به من گفت: على بن محمد ساكن و در آن جا به نقل احاديث پرداخت

كه آن  بن مدينى براى من نقل كرد كه در مورد حديث ابوز ـ بن على بن موسى صيرفى، از عبداللّه بن عمران از محمد
ـ با پدرم صحبت كردم و به او گفتم: در اين حديث، انس  بن فلفل، از انس نقل كرده از مختارادريس،  را از ابن

                                                                                                                                                                                     
 .١١٣/  ٣: لسان الميزان.   ١
 .٤٣٨/  ٢: الخصائص الكبرى.   ٢



٣٧ 
 

به او فرموده است: در را باز كن و به او اجازه ورود ده و او را به  صلى اللّه عليه وآلهگويد كه در باغى بودم و... پيامبر  مى
 ابوموسى است.شت بشارت بده. به پدرم گفتم: اين حديث همانند حديث 

 پدرم پاسخ داد: اين حديث، دروغ و ساختگى است.

كند: ابوز صقر بن عبدالرحمان بن بنت مالك بن  آن گاه خطيب به سند خود از طريق ابويعلى اين گونه نقل مى
آمد و وارد باغى شد. ه صلى اللّه عليه وآلبن ادريس، از مختار بن فلفل، از انس بن مالك روايت كرد كه پيامبر  مغول، از عبداللّه

 . فرمود: اى انس! برخيز...صلى اللّه عليه وآله شخصى آمد و در زد. پيامبر 

 گويد: از ابوعلى درباره صقر پرسيدم. عبدالمؤمن مى

بن  كرد... و ابوصقر عبدالرحمان پاسخ داد: صقر، استادى ساده لوح بود كه در بغداد هيچ كس به او توجه نمى
 كرد. ـ حديث جعل مى عنى صقري مالك بن مغول ـ

گوترين مردم است و پسرش  بن مغول از دروغ بن مالك گويد: صالح بن محمد عبدالرحمان ابوعلى در ادامه مى
 ١گويى همواره گوى سبقت را از پدرش ربوده بود. ابوز نيز در دروغ

 گويد: كند و مى نقل مى شرح بخارىگفتنى است كه عينى نيز اين حديث را در 

ابويعلى موصلى اين روايت را به عنوان يكى از روايات مختار بن فلفل به نقل از انس، ذكر كرده و گفته است: اين 
 ٣است.٢حديث، حديثى حسن

 هاى ديگر ديدگاه

تسنن، به صراحت ابوز را در شمار  همان گونه كه پيش از اين گذشت، چند تن از حافظان حديث اهل
گويد: هر گاه حديثى را به نقل از ابوز  اند. ابن عدى نيز مى اند و اين حديث را جعلى دانسته ها آورده گوترين دروغ

 كرد. ، ابويعلى به ضعيف بودن او اشاره مىكرديم نقل مى

ميزان در » صقر«داند. وى پس از بيان شرح حال  ذهبى در زمره كسانى است كه اين حديث را دروغ و جعلى مى
 نويسد: مى الاعتدال

ريس، بن مغول بود. او اين حديث دروغ را از عبداللّه بن اد صقر بن عبدالرحمان مشهور به ابوز، نوه دخترى مالك
به انس فرمود: اى انس! برخيز، در را براى ابوبكر باز  صلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر خدا  بن فلفل، از انس نقل مى از مختار

 كن و او را به خلافت بعد از من بشارت ده!

 در ادامه حديث، همين عبارات درباره عمر و عثمان نيز ذكر شده است.

                                                           
 .٣٤١و  ٣٤٠/  ٩: تاريخ بغداد.   ١
 .  حديث حسن به اصطلاح اهل تسنن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند. ٢
 ١٧٧ـ  ١٧٦/  ١٦: دة القارىعم.   ٣
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گويد: هر گاه به نقل احاديث  عدى نيز درباره صقر اظهار نظر كرده است. وى مى نويسد: ابن ذهبى در ادامه مى
 شمرد. پرداختيم، ابويعلى او را ضعيف مى ابوز مى

 كرد. گويد: ابوز حديث جعل مى شيبه مى ابوبكر بن ابى

 ١گو بود. گويد: ابوز بسيار دروغ ابوعلى جزره مى

، پس از ذكر عبارات ذهبى، از ديدگاه او پيروى كرده و آن گاه حديث لسان الميزانابن حجر عسقلانى نيز در كتاب 
حجر در  بن فلفل، از انس نقل كرده است. ابن بن ادريس، از مختار بن عبداللّه مذكور را به سند خود از ابويعلى، از صقر

 گويد: ادامه مى

كرد و بدون هيچ كشمكش، عثمان  ر مسأله خلافت را به اهل شورا واگذار نمىاگر اين حديث، صحيح بود، عم
 ٢كرد. را به عنوان خليفه معرفى مى

                                                           
 .٤٣٥و  ٤٣٤/  ٣: ميزان الاعتدال.   ١
 .٢٢٨و  ٢٢٧/  ٣: لسان الميزان.   ٢
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 خلفا و جايگاه ويژه

اخى  كنند. اين حديث را عبدالوهاب كلابى، معروف به ابن يازدهمين حديث را سه تن از علماى اهل سنت نقل مى
نقل  تاريخ بغدادو خطيب بغدادى در  تاريخ مدينة دمشقعساكر در  ابن ١خود، مسندهجرى در  ۳۹۶تبوك، درگذشته سال 

 اند. كرده

 كند: خطيب بغدادى اين گونه نقل مى

ـ از  معروف به غباغبى بن محمد تميمى معلّم ـ بن احمد قى، از ابوالقاسم عبداللّهاز عبدالوهاب بن حسن دمش
بن عرفه، از ابوحفص ابار عمر بن  بغداد، از حسن» رأس الجسر«واقع در » دار الخلنجيين«بن سهل ضرارى در  ضرار

 گويد: كند كه انس مى عبدالرحمان، از حميد نقل مى

به من فرمود: اى على! خداوند به من فرمان داد تا ابوبكر  صلى اللّه عليه وآلهسول خدا طالب به من گفت: ر بن ابى على
 . ـ پشتيبان خود برگزينم... اى على! را به عنوان پدر، عمر را مشاور، عثمان را تكيه گاه و تو را ـ

 نويسد: خطيب بغدادى پس از نقل اين حديث مى

آن هم به نقل از  هاى ضرار بن سهل و غباغبى ـ راوى ناشناخته به ناماين حديث، بسيار ناشناخته است و تنها دو 
 ٢اند. ـ آن را با سند مذكور نقل كرده ضرار بن سهل

كند و اين حديث را  خود، رواياتى چند نقل مىالموضوعات ابن جوزى در بخش فضايل خلفاى چهارگانه از كتاب 
 كند: با سند از اين راويان نقل مى به عنوان نخستين حديث

بن  بن احمد بن حسن دمشقى، از ابوالقاسم عبداللّه ابومنصور قزاز، از ابوبكر احمد بن على خطيب، از عبدالوهاب
 . ـ از ضرار بن سهل، از حسن بن عرفه، از ابوحفص أبار، از حميد از انس... معروف به غباغبى محمد تميمى ـ

 كند: گونه نقل مى ل اين حديث، ديدگاه خطيب بغدادى را اينابن جوزى پس از نق

هاى ضرار بن سهل و غباغبى  گويد: اين حديث، بسيار ناشناخته است و تنها دو راوى ناشناخته به نام خطيب مى
 ١اند. ـ اين حديث را با سند مذكور روايت كرده وى نيز به نقل از ضرار بن سهل ـ

                                                           
 نيز در مسند عبدالوهاب كلابى گنجانده شده است.» مسند دمشق«.  شايان ذكر است كه  ١
 .٣٤٨/  ٩: تاريخ بغداد.   ٢
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 گويد: ذهبى درباره اين سند مى

دانيم اين حيوان كيست!! اين حديث  ضرار بن سهل، خبر باطلى را به نقل از حسن بن عرفه بيان كرده است و نمى
 عرفه نيز نقل شده است. از ابن

على! خداوند به من  به من فرمود: اى عليه وآله اللّه صلى كند كه على گفت: پيامبر ابار از حميد و او نيز از انس نقل مى
 فرمان داد تا ابوبكر را به عنوان پدر خود برگزينم.

ـ از ضرار  يكى از دو راوى ناشناخته بن احمد غباغبى ـ اين حديث را اخو تبوك عبدالوهاب كلابى، از عبداللّه
 ٢نقل كرده است.

 ٣ين ديدگاه ذهبى را نقل كرده است.گفتنى است كه ابن حجر عسقلانى نيز هم

 بررسى و نقد حديث

 تا اين جا روشن شد كه حديث مذكور در زمره احاديث جعلى و ساختگى است.

 گويد: ـ چنين مى همانند ذهبى از اين گذشته، ابن حجر عسقلانى پس از نقل حديث مذكور ـ

 ، اين حديث را به نقل از عبداللّه بن احمد غباغبى نقل كرده است.اخو تبوك عبدالوهاب كلابى

كند، در عنوان  ـ غباغبى را يكى از دو راوى ناشناخته معرفى مى همانند ذهبى ابن حجر پس از آن كه ـ
 نويسد: اين گونه مى» بن محمد تميمى، معروف به عباعبى بن احمد عبداللّه«

فا، از ضرار بن سهل، از زبان حسن بن عرفه نقل كرده است. البته عبدالوهاب عباعبى حديثى را پيرامون فضايل خل
 علائى نيز اين حديث را از عباعبى روايت كرده است.

عبدالوهاب «برد! وى يك بار  نام مى» عباعبى«و آن گاه از » غباغبى«كنيد كه ابن حجر ابتدا از  ملاحظه مى
 را به عنوان راوى حديث معرفى مى كند!» عبدالوهاب علائى«و بار ديگر » كلابى

 دهد: ابن حجر ادامه مى

ام كه غير از ضرار، راوى ديگرى اين حديث را با  گويد: اين حديث، بسيار ناشناخته است. من نشنيده خطيب مى
را از  سند مذكور نقل كرده باشد و اين در حالى است كه هم ضرار و هم عباعبى، ناشناخته هستند. ابن عساكر، عباعبى

 . داند... بن حابس مى تبار فراس بن حابس تميمى، برادر اقرع

 هجرى درگذشت. ۴۲۵دمشق به حرفه معلّمى اشتغال داشت و در سال » الجابيه«عباعبى در باب 

اى بود، ولى شك و ترديد  گويد: من بر اين باورم كه عباعبى، راوى معروف و شناخته شده ابن حجر در پايان مى
 ١ر وجود دارد.درباره ضرا

                                                                                                                                                                                     
 .٣٠٢و  ٣٠١/  ١: الموضوعات.   ١
 .٤٤٩و  ٤٤٨/  ٣: ميزان الاعتدال.   ٢
 .٢٣٩و  ٢٣٨/  ٣: لسان الميزان.   ٣
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 نقد ديدگاه ابن حجر

با توجه به آن چه گذشت، ابن حجر با آن كه درباره لقب عباعبى و لقب راوى وى (عبدالوهاب) ترديد دارد، اما 
ش خود، كند تا عباعبى را فردى معروف و شناخته شده، جلوه دهد. اما بايد گفت كه ابن حجر در اين تلا تلاش مى

 ؛چرا كه براى اثبات شناخته بودن عباعبى، سندى ارائه نكرده و او را مورد ستايش قرار نداده است ؛ناكام مانده است
چرا كه دانستن اين مسئله كه عباعبى در فلان منطقه به پيشه معلمى اشتغال داشته و در فلان سال از دنيا رفته است، 

كه با يك واسطه از او  زيرا كه در اين صورت نه ذهبى، نه خطيب بغدادى ـ ؛كند ناشناخته بودن را از او سلب نمى
ـ هيچ كدام او را فردى مجهول  كه با يك واسطه از خطيب روايت كرده است ـ و نه ابن جوزى ـ روايت كرده است

 كردند! و ناشناخته معرفى نمى

                                                                                                                                                                                     
 .٢٥٠/  ٣: لسان الميزان.   ١
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 فضايل ناهمگون

اين گونه نقل كرده كه  عليه السلامترمذى نقل كرده است وى از على دوازدهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را 
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله پيامبر خدا 

خداوند ابوبكر را رحمت كند، دخترش را به عقد من درآورد، مرا به مركز هجرت (مدينه) رهنمون شد و بلال را 
 راه اسلام، براى من سودمند نبوده است.با ثروت خود آزاد كرد. هيچ ثروتى به اندازه ثروت ابوبكر در 

گويد گرچه تلخ باشد. حق او را ترك گفت، اما دوست ديگرى براى  خداوند عمر را رحمت كند كه حق را مى
 خود نيافت.

را تجهيز كرد و مسجد ما را آن  ١»جيش العسره«خداوند عثمان را رحمت كند كه فرشتگان از او شرم دارند. او 
 قدر گسترش داد كه ظرفيت همه ما را داشته باشد.

 ٢خداوند، على را رحمت كند. خدايا! هر جا كه رود حق را با او همراه گردان.

 ٣جلال الدين سيوطى اين حديث را از ترمذى نقل كرده و آن را صحيح دانسته است.

 مختار بن نافع راوى اين حديث

 اند. شناسان او را نپذيرفته توان اشاره كرد كه راوى از راويان اين حديث، به مختار بن نافع مى

 گويد: احاديث وى، سست و ضعيف است. مى ابوزرعه درباره او

 گويند: احاديث مختار ناشناخته است. بخارى، نسائى و ابوحاتم مى

 گويد: مختار فرد مورد اعتمادى نيست. نسائى در جاى ديگرى مى

اى كه به ذهن خطور  كرد، به گونه گويد: مختار احاديث ناشناخته را از زبان مشاهير نقل مى ابن حبان مى
 د كه وى از روى عمد اين كار را انجام داده است.كن مى

 گويد: از نظر علما، مختار بن نافع، در نقل حديث قوى نيست. ابواحمد حاكم مى

 ١گويد: احاديث مختار ناشناخته است. ساجى مى

                                                           
 مند، چرا كه اعزام اين ارتش در دوران قحطى، خشك سالى و كمبود ارزاق روى داد.نا مى» جيش العسره«.  ارتش اعزامى به تبوك را  ١
 .٣٧٩٨، حديث ٢٩٧/  ٥: سنن ترمذى.   ٢
 ، حرف راء.٤٤١٢، حديث ٩/  ٢: الجامع الصغير.   ٣



٤٣ 
 

اند. براى  باطل و مردود ذكر كردهبا توجه به آن چه گفته شد، حافظان حديث، اين حديث را در شمار احاديث 
كند كه پيامبر  نقل مى عليه السلام بن نافع تميمى روايتى را از ابوحيان، از پدرش، از على گويد: مختار نمونه ابن جوزى مى

 . فرمود... صلى اللّه عليه وآله

ويد: مختار، احاديث گ معروف شده است. بخارى مى» مختار«گويد: اين حديث، با نام  ابن جوزى در ادامه مى
اى كه به  به گونه ؛كرد گويد: مختار، احاديث ناشناخته را از زبان مشاهير نقل مى حبان مى كند. ابن ناشناخته نقل مى
 ٢كند كه وى از روى عمد اين كار را انجام داده است. ذهن خطور مى

 بن نافع، از ابوحيان تميمى به نقل حديث پرداخته است. گويد: مختار ذهبى درباره او مى

 گويند: مختار بن نافع، راوى ثقه و مورد اعتمادى نيست. نسائى و ديگران مى

 گويد: احاديث وى، بسيار ناشناخته است. ابن حبان مى

اين حديث را به  ه السلامعليبن نافع، از ابوحيان، از پدرش، از على  گويد: مختار احمد بن عبدالرحمان كزبرانى مى
گاه بقيه حديث را  فرمود: خداوند، ابوبكر را رحمت كند... و آن صلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر  صورت مرفوع نقل مى

 كند. ذكر مى

 ٣گويد: احاديث مختار بن نافع، ناشناخته بوده و كنيه وى ابواسحاق است. بخارى مى

 نويسد: اين اساس، مناوى در شرح خود مىبر 

جوزى اين  چرا كه ابن ؛نگارنده، صحت اين حديث را مورد اشاره قرار داده است، اما ادعاى وى درست نيست
گويد: اين حديث با نام مختار، معروف شده است. بخارى  حديث را در شمار احاديث سست و ضعيف قرار داده و مى

كند،  گويد: مختار احاديث ناشناخته را از زبان مشاهير نقل مى حبان مى ناشناخته است. ابنگويد: احاديث مختار،  مى
 . كند وى از روى عمد اين كار را انجام داده است... اى كه به ذهن خطور مى به گونه

يزان مآمده است: احاديث مختار بن نافع، بسيار ناشناخته است. صاحب كتاب  ميزان الاعتدالاز طرف ديگر در 
 ٤بن نافع آورده است. در ادامه، اين حديث را در شمار احاديث ناشناخته مختار الاعتدال

                                                                                                                                                                                     
 .٦٣/  ١٠: ذيب التهذيب.   ١
 .٢٥٦و  ٢٥٥/  ١: العلل المتناهيه.   ٢
 .٣٨٦/  ٦: ميزان الاعتدال.   ٣
 .٢٥/  ٤: فيض القدير.   ٤
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 هاى درختان شتى نوشتارى بر روى برگ

عدى، خطيب بغدادى و علماى ديگر  سيزدهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را طبرانى، ابونعيم اصفهانى، ابن
 اند. عباس نقل كرده نت از ابناهل س

 نويسد: خطيب بغدادى مى

 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهگويد: رسول خدا  ابن عباس مى

محمد رسول اللّه، ابوبكر صديق، عمر «هاى درختان شت اين گونه نوشته شده است:  بر روى تك تك برگ
 ١».النورين فاروق، عثمان ذو

 

 ديث ساختگى و ديدگاه برخى از علماح

 ابن جوزى در بخش فضايل سه خليفه ابوبكر، عمر و عثمان چند روايت نقل كرده است.

بن  بن ثابت، از قاضى ابوالفرج محمد بن على بن محمد قزاز، از احمد وى حديث نخست اين بخش را از عبدالرحمان
فرمود: بر روى تك تك صلى اللّه عليه وآله كند كه رسول خدا  ل مىبن حسن شافعى... از مجاهد، از ابن عباس نق احمد
 . هاى درختان شت، نوشته شده است... برگ

گويد: اين حديث، باطل و ساختگى است. على بن جميل، حديث جعل  ابوحاتم بن حبان درباره اين حديث مى
 كرد و به هيچ روى، نقل روايت از او جايز نيست. مى

بن جميل، اين حديث را از جرير روايت نكرده است و او همان  گويد: هيچ كس جز على مى ابواحمد بن عدى
 ٢پردازد. بنابراين او سارق احاديث، بود. است كه به نقل احاديث باطل از زبان راويان ثقه و مورد اعتماد مى

 گويد: ذهبى مى

                                                           
 .٢٠٧/  ٥: تاريخ بغداد.   ١
 .٢٥١/  ١: الموضوعات.   ٢
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كند و  د و عيسى بن يونس روايت كرده است. ابن حبان او را تكذيب مىعلى بن جميل رقّى، از جرير بن عبدالحمي
دانند. على بن جميل، از جرير از ليث از مجاهد از ابن عباس روايت  دارقطنى و ديگران، او را در نقل حديث ضعيف مى

 . فرمود: هنگامى كه در معراج، مرا به آسمان بردند... صلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر  مى

بن جميل، اين حديث را از قول جرير نقل  ، همانند على»معروف بلخى معروف بن ابى«اى به نام  شيخ ناشناخته
 ١كرده است.

 گويد: جلال الدين سيوطى درباره اين حديث و راوى آن مى

بن جميل رقّى، از جرير بن  ى، از علىطبرانى حديثى را اين گونه آورده است: سعيد بن عبدربه صفّار بغداد
 فرمود: صلى اللّه عليه وآله كند كه پيامبر عباس، نقل مى عبدالحميد، از ليث، از مجاهد حديثى را به صورت مرفوع از ابن

 . هاى آن نوشته شده است... هيچ درختى در شت نيست مگر اين كه بر روى برگ

 كرد. على بن جميل، حديث جعل مى گويد: اين حديث جعلى است و ابن حبان مى

، از قاضى ابواحمد بن محمد، از احمد بن حسن بن الحليهافزايد: ابونعيم اصفهانى اين حديث را در  آن گاه سيوطى مى
 بن جميل روايت كرده است. عبدالملك، از على

انى، از جرير رازى، از بن عمرو خراس على كوفى، از عبدالعزيز نويسد: قاسم بن ابى مى الديباجختلى در كتاب 
 عباس، اين روايت را به صورت مرفوع نقل كرده است. ليث، از مجاهد، از ابن

اى است و اين حديث باطل است. پس همين، آفت اين حديث  نويسد: عبدالعزيز فرد ناشناخته مى الميزانذهبى در 
 است.

از جرير، از ليث، از مجاهد، از ابن عباس  گويد: احمد بن عامر برقعيدى، از معروف بلخى در دمشق، ابن عدى مى
 اين روايت را به صورت مرفوع نقل كرده است.

 ٢نويسد: اين حديث، جعلى و ساختگى است. آن گاه ذهبى مى

                                                           
 .١٤٤/  ٥: ميزان الاعتدال.   ١
 .٢٩٣و  ٢٩٢/  ١: اللآلى المصنوعه.   ٢
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 خلفا در روز رستاخيز

 اند. يث نقل كردهچهاردهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را گروهى از حافظان حد

بن غيلان، از ابوبكر شافعى،  بن حصين، از ابوطالب بن محمد گويد: هبة اللّه ابن جوزى در شمار دومين حديث مى
بن فرج، از بيع بن محمد، از  شيبه، از حسن بن صالح، از حسن بن حسن نرسى، از اصبغ بن ابى بن عثمان از محمد

 فرمود:صلى اللّه عليه وآله گويد: رسول خدا  كند كه ابن عباس مى بن دينار نقل مى وجريج، از عمر ابوسليمان أيلى، از ابن

 زند: كجا هستند اصحاب محمد؟ آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، يكى از مناديان در زير عرش فرياد مى

شود: بر در شت  ىآورند. به ابوبكر گفته م در اين هنگام ابوبكر، عمر بن خطّاب، عثمان بن عفّان و على را مى
خواهى با علم خداى متعال از  خواهى به واسطه رحمت خدا، وارد شت كن و هر كه را مى بايست، هر كه را مى
 ورود به شت باز دار!

خواهى به واسطه رحمت خداوند، سنگين كن و  شود: بر روى ترازو بايست، كفّه هر كه را مى به عمر گفته مى
 با علم خداوند، سبك گردان! خواهى كفّه هر كه را مى

شود: اين دو لباس  آورند و به او گفته مى بن عفّان مى ادامه داد: و دو لباس فاخر براى عثمان صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 ها و زمين، اين دو لباس را آفريده و ذخيره كردم. فاخر را بپوش كه من در هنگام آفرينش آسمان

گردد و به  طالب عطا مى بن ابى اوند متعال آن را در شت آفريده است به علىو عصايى از درخت عوسج كه خد
 شود: با اين، مردم را از كنار حوض، دور كن! او گفته مى

 نويسد: ابن جوزى پس از نقل اين حديث مى

ليمان أيلى، چنين اصبغ، از سرى بن محمد، از ابوس هم ؛اين حديث را اصبغ، از سليمان بن عبدالأعلى، از ابن جريج
 جريج، نقل كرده است. از ابن

 اند. گويى شده دهد كه اصبغ يا ديگر راويان اين حديث، دچار پريشان اين امر نشان مى

 خورد. در سند اين حديث، نام برخى افراد ناشناخته به چشم مى

 ت.گويد: وى، متروك اس احمد بن حسن كوفى اين روايت را از وكيع نقل كرده است. دارقطنى مى

 كند. گويد: وى از زبان راويان ثقه و مورد اعتماد، حديث جعل مى ابن حبان مى

 جريج نقل كرده است. ابراهيم بن عبداللّه مصيصى نيز اين روايت را از حجاج بن محمد، از ابن
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ن ثقه و كرد. وى از زبان راويا ها تصرف مى پرداخت و در آن گويد: ابراهيم به سرقت احاديث مى ابن حبان مى
بنابراين جاى آن دارد كه ابراهيم در شمار افرادى كه  ؛ها نيست كند كه جزء احاديث آن مورد اعتماد، رواياتى را نقل مى

 ١شود، قرار گيرد. روايت آنان ترك مى

 حديث ساختگى و ديدگاه ذهبى و عسقلانى

پردازد و در شرح حال او به دو  ام ابراهيم بن عبداللّه، به شرح حال او مى، پس از ذكر نميزان الاعتدالذهبى در 
پرداز  گويد: به نظر من اين مرد دروغ ـ اشاره مى كند و مى ها را نقل كرديم كه در اين مبحث، يكى از آن حديث ـ

 گويد: احاديث وى، جعلى و ساختگى است. است. حاكم نيشابورى مى

عباس، اين حديث را به صورت مرفوع  بن دينار، از ابن ز وكيع، از سفيان، از عمروگويد: ابراهيم، ا حاكم مى
 فرمود:صلى اللّه عليه وآله كند كه پيامبر  نقل مى

آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، ابوبكر، در يكى از اركان حوض، عمر در ركن دوم، عثمان در ركن سوم و على 
 يك نفر از آنان را دشمن بدارد، ديگران او را سيراب نخواهند كرد. گيرند و هر كس، در ركن چهارم قرار مى

كند كه  عباس حديثى را به صورت مرفوع نقل مى بن دينار، از ابن جريج، از عمرو ابراهيم، از حجاج، از ابن
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 زند: اصحاب محمد را بياوريد! مى آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، يكى از مناديان در زير عرش فرياد

 ٢. پس ابوبكر، عمر، عثمان و على را مى آورند...

كند و در شرح حال ابراهيم، به دو حديث  ، از ديدگاه ذهبى پيروى مىلسان الميزانابن حجر عسقلانى نيز در 
 ٣كند. بن عبداللّه حكم مى گو بودن ابراهيم كند و به دروغ مذكور اشاره مى

                                                           
 .٣٠٣و  ٣٠٢/  ١: الموضوعات.   ١
 .١٦١و  ١٦٠/  ١: ميزان الاعتدال.   ٢
 .١٦٩/  ١: لسان الميزان.   ٣
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 احاديث ساختگى و سخن پايانى

آن چه گذشت، بخش كوچكى از احاديث جعلى و ساختگى بسيارى بود كه در فضايل خلفا نقل شده است. 
روايات ساختگى ذكر هاى مربوط به  گران اهل سنت، بخشى از احاديث جعلى و ساختگى را در كتاب برخى از پژوهش

 اللآلى المصنوعهذهبى،  ميزان الاعتدالابن عدى،  الكاملابن جوزى،  الموضوعاتتوان به  ها مى اند كه از اين كتاب كرده
 عراق اشاره نمود. ابن تتريه الشريعهحجر عسقلانى و  ابن لسان الميزانالدين سيوطى،  جلال

بخارى و مسلم  صحيح احاديثى كه در صحاح ششگانه به ويژه گران مذكور از جعلى دانستن با اين همه، پژوهش
بخارى و مسلم در نزد آنان داراى مترلت و عظمت والا و  صحيحچرا كه اين دو كتاب  ؛كنند آمده است، خوددارى مى

 فراوانى هستند.

ايم تا  ، پرداختهبخارى و مسلم آمده است صحيحهاى خود به تحقيق پيرامون بخشى از رواياتى كه در  ما در پژوهش
هاى ديگر، احاديث صحيح و ناصحيح را در خود جمع  اين نكته را روشن سازيم كه اين دو كتاب نيز همانند كتاب

ـ با كمى تفصيل درباره اين موضوع بحث  كه منتشر نيز شده است هاى مختلف خود ـ اند. ما در كتاب كرده
 ايم. خدا را بر اين امر سپاس گزاريم. كرده

بخارى و مسلم و چه در ديگر  صحيحها، چه در  حال، اين احاديث، باطل و ساختگى هستند و ذكر آن به هر
 . دهد... ها، حقيقت را تغيير نمى كتاب

چرا كه اهل سنت طرفداران  ؛البته هدف جاعلان از ساختن و پرداختن اين احاديث، بر آگاهان پوشيده نيست
چه اتفاقى افتاد و نيك آگاهند كه خداوند، حجتى  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا  دانند كه پس از رحلت خلافت، خوب مى

كنند كه  هاى آنان نازل نكرده است. بنابراين چه در گذشته و چه در زمان حال، احساس كرده و مى براى اثبات گفته
 . آميز آنان ناگزير بايد توجيه شود... خلافت و مراتب بدعت

 . تواند آن چه را كه روزگار فاسد كرده، اصلاح نمايد... ار نمىاما... هرگز يك عطّ

 و درود خدا بر حضرت محمد و خاندان پاك او باد.
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